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Abstract: 
The fiction literature of Bushehr—is located in the southwest of Iran along the Persian 
Gulf—holds an important place in Iranian storytelling, especially within the Southern 
Literary School, through its first to fourth generations of writers. Allegory, as a literary 
technique, has long served as one of the key mediums for expressing the themes and 
concerns of its time. Some authors of this period have employed this traditional narrative 
form, alongside symbolism, to reflect ethical, social, and political issues. The purpose and 
necessity of this article is to explore the merits and thematic transformations of allegorical 
and symbolic storytelling during the first generation of Bushehr's fiction writing. Given the 
lack of prior research in this area, the authors have aimed to categorize and analyze 
allegorical works across three types—independent allegorical narratives, embedded 
allegories, and symbolic usage—within the time span of 1925–1953 (coinciding with the 
reign of Reza Shah and the early Pahlavi II era), focusing on their subject matter and 
themes. This research, conducted through a library-based analytical approach, concludes 
that except for Roknzada Adamiat—who aimed to document the historical events of his 
time without modification—the other writers of this era employed independent allegories, 
embedded symbols, and metaphorical storytelling to illuminate and convey moral, political, 
and social messages. 
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 سندگانينو يداستان يهالينماد و تمث ييمحتوا ليتحل 
اله بلادي و آيت ،آدميتزادة ركندشتي، علي«بوشهر؛ اولة دور
  » برازجاني دكتر

  

  2، عبداله رضايي*2سيد محمود سيد صادقي، 1اصغر علي خاني
  

  دهيچك
) اول تا چهارم خود رهخليج فارس با نويسندگان نسل(دو ةواقع شده در جنوب غربي ايران و كنار - داستاني بوشهر ادبيات

ترين ه يكي از مهمشگرد ادبي هموارعنوان يك جنوب جايگاه مهمي دارد. تمثيل بهويژه مكتب نويسي ايران بهدر داستان
گونه دوره از توان روايي سنتي ايناست كه برخي نويسندگان اين بوده زمانههاي مقتضاي مايههاي بازنمايي درونمحمل

مقاله؛ بيان مزايا و اينهدف و ضرورت اند. گرفته در كنار نماد بهره سياسي- اجتماعيمسائل اخلاقي،  براي بيان
جا كه تا كنون از آندگي بوشهر است. اول نويسن ةثيلي و بيان نمادين در دورهاي تمهاي محتوايي داستاندگرديسي

 روايت مستقل، غير مستقل و در سه نوع:را آثار تمثيلي  نگارندگان كوشيده اند؛ ،پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفته است
ي اول پهلوي دوم) بر پاية مقارن حكومت پهلوي اول و دوره( شمسي1304 -1332هاياستفاده از نمادها در فاصله سال

دوره از كدام شيوة بيان د كه نويسندگان ايننو به اين پرسش اساسي پاسخ ده كنندضوع و درون مايه نقد و تحليل مو
تحليلي اين  -كرد پژوهشياي با رويخانهتحقيق به شيوة كتاباند. ماحصل اينو براي كدام مقاصد استفاده كرده تمثيلي

ديگر نويسندگان ، وقايع تاريخي عصر خويش را بي كم و كاست نقل كنداست كه سعي كرده  »زادهركن«جز است كه؛
  اند.اجتماعي بهره برده - گري و بيان مضامين اخلاقي، سياسيدر حين داستان و نماد براي روشن دوره از تمثيل مستقل،اين

  »دورة اول ادبيات داستاني بوشهر«، »نماد«، »تمثيل«، »تحليل محتوايي« كليد واژه ها:
. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشكده علوم و تحقيقات، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايران -1

alikhanidashtestani@gmail.com  
   تحقيقات، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، بوشهر، ايراناستاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشكده علوم و  -2
  

 هايتمثيل و نماد محتوايي تحليل ).2025(محمود، رضايي، عبداالله،  صادقي، سيد خاني، اصغر، سيد علي لطفاً به اين مقاله استناد كنيد:
در زبان و ادب  يليتمث قاتيتحق. »برازجانيدكتر و بلادي الهآيت آدميت، زادةركن دشتي،علي«بوشهر؛  اول دورة نويسندگان داستاني

  .38-56 ،17)63(ي. فارس
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  مقدمه
و... بلاغي، مرادف با حكايت، روايت، قصه، داستان  ةدبي، آرايا شيوةعنوان يكبه )Allegory(»تمثيل«

ادبي براي تمثيل انواعي هاي مانند همة گونه سائل پوشيده است.ها و تفهيم ممستقيم بيان انديشهراه غير
بندي كلي و بر اساس نظر بلاغيون قديم، تمثيل را از نظر ساختار در تقسيميك در »بافكر« اند.قائل شده

معادله يا  محال، اسلوب فشرده، شرط تعليق بهتمثيلي، تمثيل نيمه ةمثيلي، استعارتنوع: تشبيهشش 
 حيواني«سطوح تمثيل را» حسيني كازروني« ند.نكبندي ميتمثيلي بخشايت و داستانحك ،مدعامثل
دسته مستقل و تمثيل داستاني را به دو » رضايي« دانند.مي» (پارابل) و اخلاقي غيرحيواني (فابل)،

 هاي تمثيلي سياسي، اجتماعي،داستان«لعة اين شگرد در پنج بخش:د. مطانغيرمستقل تقسيم مي كن
 اي، نمونه»شيري«بنديتقسيمنظير  »آذرپناه»«شناختيتاريخي و روان ايمحور، اسطورهفلسفي و انديشه

ادبيات روايي است و در  حوزةتر تمثيل در جا كه كاربرد بيشديگر از آن مرزبندي هاست. از آن
بنابراين در اين پژوهش، تمثيل در سه نوع بررسي شده  ،داستان نقش پررنگ و مهم تري داردميان اين

  است.
ه معناي دومي در وراي ظاهر آن الف ـ تمثيل داستاني مستقل: روايتي مفصل و گسترده  است ك

» مثنوي«هايعطار، برخي داستان» منطق الطير«ةتوان يافت. در ادبيات كلاسيك ايران از منظوممي
رول و برخي جورج او» مزرعة حيوانات«و در ادبيات جهان از» نامهمرزبان«، »دمنه و كليله«ولوي، م

ها يك ر آنكه؛ شخصيت اصلي اكثها اينياد كرد.  وجه اشتراك همة داستانتوان مي» كافكا«هايداستان
كه ت.  با آنگري و مسائل سياسي و اجتماعي اسها: بيان روشنآن ةهم ةحيوان است و درون ماي

اجتماعي -قي و سياسيقهرمانان داستان درويش و مسافر از نوع انساني(پارابل) است و كاركرد اخلا
  نوع تحليل مي شود.دارد، در اين

شود. گذشته از نقش ع ذكر ميمستقل: درون متن يا روايتي به فراخور موضوب ـ تمثيل داستاني غير
-هاي سياسيكند. تمثيلترشدن موضوع كمك ميسادهتر و وشنگري و زيباشناختي به رروشن

  شود.در اين بخش بررسي ميبرازجاني » فاطي«وهاي علي دشتي( فتنه، جادو و هندو) اجتماعي رمان
معني باطني كه »(رمز«و ف موجودي مجرد)شي يا موجودي معرّ»(سمبل«ج ـ نماد: ترجمه و معادل

معناي پنهان راهنمايي مي يات است كه انسان را به شناخت يكغيراهل بدان دسترسي ندارند) در ادب
شود. تفاوت نماد با تمثيل در اين است كه و رواني مفاهيم در عالم معنا مي كند و باعث گسترش معني

شود. داستان و روايت تنيده مي گيرد و تمثيل در بافتاد در سطح واژه و مفردات صورت مينم
هم بهتر، گري و فبراي روشن شود.بخش تحليل مينوع، در اينوي اينهاي علي دشتي حارمان
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 - 1320الف: حكومت پهلوي اول( :توان تقسيم كردزه به دو دوره ميباحاكميت پهلوي را در اين
(پايان سلطنت رضاخان و آغاز حاكميت 1320اول حكومت پهلوي دوم از سال  ة) ب: دور1304

 - هاي فرهنگي، اجتماعيبا برشمردن ويژگينويسندگان .  1332مرداد  28محمد رضا شاه) تا كودتاي 
قابل انكار آن بر گزينش تأثير غيرو دوره مانند؛ آزادي نسبي، فشار و اختناق سياسي و ... سياسي دو

هاي داستاني در آثار چهار د به تحليل محتوايي نماد و تمثيلتمثيل و بيان نمادين، در پي آن هستنشيوة 
آدميت و دكتر ة زاد بلادي، علي دشتي، ركناالله نويسندة نسل اول ادبيات داستاني بوشهر؛ آيت

  .بپردازند برازجاني 
  

  بيان مسئله
 شگامي در صنعت نشر و ساخت مدرسةاول، پيها به بوشهر مقارن جنگ جهاني وآمد خارجيرفت

در استان ساز بروز و ظهور نويسندگاني و... زمينههاي نوين سعادت به عنوان دومين مركز آموزش
هاي متنوع؛ تاريخي، مايههاي متفاوت؛ رئاليسم، ناتوراليسم، رمانتيك و درونشد كه در سبكبوشهر 

داستاني  كه ادبياتاي د به گونههاي خود را عرضه كنن.. داستانتمثيلي و.گرا، سياسي، اجتماعي، آرمان
  اي دارد.نويسي ايران و مكتب جنوب جايگاه ويژهداستانبوشهر در 

، اي اخلاقي، سياسياهري و سطح پنهاني كه در آن نكتهداستان تمثيلي دو سطح دارد: سطح ظ«
 مستقل، روايتي تواندمي داستاني تمثيل« )24 )109: 1400ناصري، (»است. اجتماعي به نمايش گذاشته

 غيرمستقل و كوتاه داستاني هايتمثيل خود دل در كه دارد را قابليت اين و باشد مفصل و گسترده
ر و د دارد ارتباط تمثيل با) سمبل(نماد) 66: 1395همكاران،  و رضايي(».باشد داشته نيز ديگري

رود كه دلالت بر شي يا رخدادي داشته باشد كه آن شي يا رخداد خصوص كلمه يا عبارتي به كار مي
: همكارانهاي فراسوي خود داشته باشد.(قاسمي ويز ديگري يا بر شبكه اي از مصداقخود دلالت بر چ

 به. دانندمي ادبي اثريك كامل و جانبههمه بررسي را ادبي تحليل و نقد. به نقل از آبراهام) -41: 1394
 قرار بررسي مورد را آثار) مضمون و معني( جوهر و) عيني( ظاهر جنبة دو از نقّادان ديگر؛ بيان
 موضوع و اثر بر حاكم فكر ؛)Theme( مايهدرون از تركيبي را )Content( داستان محتواي«.دهندمي

)Subjec( ي شيوة و انددانسته داستان آفرينش حوادث راهنرمند طبيعت زادة كه خاص 
  )460: 1381ميرصادقي،»(.است

 جنبة از رادورة اول داستان نويسي بوشهر  داستاني هايتمثيل و نماد دارند قصد مقالهاين در نگارندگان
 .كنند تحليل نمادها كاربرد و مستقل غير مستقل، داستاني هايتمثيل پاية زماني بر برهة دو در محتوايي
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 منابع از پژوهش مستندات استخراجنويسندگان دورة اول بوشهر،  آثار مطالعة از پس شودمي بينيپيش
 خوانندگان فراروي روشن اندازي چشم نگارندگان، مستدل محتوايي هايتحليل علاوة به معتبر

آثار تمثيلي و  محتوايي هايدگرديسي و هامزيت تحقيق؛ پرسش پاسخ به دستيابي در را ما و قرارگيرد
  .رساند يارينويسنده  چهار نمادين اين

  
  پيشينة تحقيق

 نشد يافت ديگر هاي واژه با محتوا مقاله،اين مشابه عناوين يا باعنوان مطالبي و منابع ،جووجست با
  ها و مقالات زير استفاده كرد.توان از كتابمباني و كليات مي ليكن در

  ؛ رمزي در ادب فارسي داستانرمز و : )1367(، تقيپورنامداريان
  ؛ »ادبيات داستاني«بخش داستان تمثيلي در كتاب :)1376(، جمالميرصادقي
  ادبيات تمثيلي؛ تمثيل و :)1394(احمد، سيدكازرونيحسيني

  ؛ ايران معاصر ادبيات در تمثيلي كوتاه داستان :)1394(و همكاران قدرت پور،قاسمي 
   در پيرنگ داستان كوتاه؛» داستاني تمثيل«): تحليل كاركرد1395رضايي، ليلا و همكاران (

  انواع تمثيل؛  ):1398بافكر، سردار( 
   »تمثيل و تصويري نو از انواع و كاركردهاي آن« ):1389شيري، قهرمان(

  )1340ـ1357(فارسي مدرن كوتاه هايداستان در نماد: )1402.(همكاران و علي بخش، حياتو 
  

  اصلي تحقيق پرسش
 مستقل،(تمثيل شيوة كدام از نويسندگان دورة اول بوشهر كه؛ است اين استوار بر پژوهش اصلي پرسش

 شگرد اين محتوايي هاي دگرديسي و مزايا اند؟برده بهره خويش آثار در) نمادين بيان و غيرمستقل
 و فرهنگي سياسي ـ اجتماعي، ساختار آيا كه دهد پاسخ فرعي سوال اين به و كنند تحليل را داستاني

  است؟ داشته تأثير شيوه اين گزينش در ادبي
  

   تحقيق شيوة
دورة اول  نمادين و تمثيلي آثار محتوايي هاي دگرديسي و مزايا بيان به تحليلي، شيوة به پژوهش اين

  .پرداخت خواهدداستان نويسي بوشهر 
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  پژوهش هدف
تغييرات  و تر؛ مزاياجزيي درشكل و آن است كاركردهاي محتوايي و تمثيل انواع با آشناييهدف كلي؛  

بوشهر را بيان اول نويسندگي  دورة نويسندگان داستاني آثار در نمادين بيان و تمثيلگونة  محتوايي
  كند. مي
  

  پژوهش ضرورت
 كه اين بر علاوه داستاني تمثيل شگرد داستان(محتوا) درترين عنصر و قلمرو خلاقيت تحليلِ مهم و نقد

 بديع و هاينكته تمتع، درك كند؛ التذاذ، مي مشخص آثار را واقعي ارزش و است ادبي آفرينش نوعي
  متون را به همراه دارد. ...
  

  بحث و بررسي
  )1304 -1320دورة پهلوي اول( -الف
 ظهور و يادار يهاسازمان ،يمدن ينهادها ،ينيشهرنش گسترش به وانتيم دورهنيا يهامشخصه از

 حاكم يستيوناليناس روح با كه يخيتار يهارمان نگارش ،دوره نيا در .كرد اشاره ياجتماع ةتاز اقشار
 در تصرف گرا،كهن فاخر نثر. افتي تداوم بود؛ همخوان يمل حقارت زخم بر مرهم و رضاشاه عصر بر

 دوره نيا يهايژگيو از يداستان قيدق ساخت به توجه عدم و زيست عرب نشيب ،يخيتار اتيواقع
  .است
  )1320-1332دورة اول پهلوي دوم( -ب

 و شد گيريكناره به مجبور هيتلري آلمان به شاه به دليل گرايشرضا دوم، جهاني جنگ در گرماگرم
 ايظهور پاره ساززمينه جوان، تجربگي شاهبي و كشور اوضاع آشفتگي .سپرد پسرش به را سلطنت
 پاورقي هاينويسي نو، رونق داستانگسترش شعر و داستان.شد اجتماعي–سياسي هايآزادي
 كنگرة اروپا، برگزاري نخستين پيشرو ادبيات به نسبي گرايش ادبي با كننده، فعاليت مجلاتسرگرم

بين مكاتب هنري مختلف، هاي گوناگون در عرصة ادبيات، همزيستي ايران، ظهور جريان نويسندگان
هاي ها و تباهيرشد داستان كوتاه و گسترش ادبيات تبليغي و آرمان گرايانه، رواج انتقاد از سياهي

  شمار آورد. دوره بهعصر رضاشاه را مي توان از تحولات مهم فكري و فرهنگي اين
  دورهتمثيل مستقل آثار داستاني اين-الف

ق/ .1373سال  -فنجف اشره. ق. 1291(بهبهاني بوشهري مجتهد بلاديسيد عبداالله آيت االله «
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ها و رسالات در .ش بوشهر) تأليفات و آثار ايشان از هشتاد جلد متجاوز است. اين كتاب1331
ها مثل پزشكي، نجوم، هاي مختلف علمي، ديني، ادبي، اجتماعي و اقتصادي است. در ساير زمينهزمينه

انساب، رجال و سيرة رسول اكرم و ائمة اطهار نيز تأليفاتي دارند. در تعليم و  فلسفه، منطق، ادعيه،
» ..فارسي ترجمه كند.حتي قصد داشته نهج البلاغه را بهاي نوشته است و تربيت كودكان نيز رساله

  )275-278: 1380(حميدي،
 1326ال در س» درويش و مسافر«اخلاقي و سياسي به نام تمثيلي با درون ماية االله بلادي داستانيآيت

نشده بود. شايد سانسور شديد و مسائل مهمي همچون  ها چاپسالداستان در آنمتأسفانه اين«. نوشت
فرصت را پيش نياورده بود كه داستان آيت االله بلادي بود اين به عهدة مرجعيت ديني جنوب ايران كه

اين اثر به  1402) كه در سال 40: 1386احمديان، جان(»شود.مذكور از سوي ايشان منتشر 
  چاپ و روانه بازار كتاب شد.» هليله«همت انتشارات  به »ياحسيني«تصحيح

شرح دوستي راوي و درويشي است كه در نخستين ديدار، درويش به طور مرتب » درويش و مسافر«
گم، حق ديدي هيچي مگو ، منم ديدم هيچي نميهر چه كند(ا با آهنگ، زير لب زمزمه مياين ذكر ر

كند شود و او را ترغيب ميبينه، به من و تو چه!) اين لحن سوزناك باعث انقلابي در روح راوي ميمي
بخش از قصه يادآور همراهي حضرت اين )40: 1386احمديان، (جان »وجوي درويش برآيد.به جست

كند كه موسي از حكمت كارها سؤال رويش شرط مينبي(ع) است. خضر مانند د خضرموسي(ع) با 
يافتن درويش و «گشايد. موسي در هر سه عمل خضر زبان به اعتراض مي نپرسد و صبر پيشه كند اما 

هاي درويش ناچار دوستي اين دو ماجراهايي را به همراه دارد كه در ادامه، راوي براي درك فضيلت
م و بيند كه براي فرار از ظلجا هم وطناني را ميكند و در آنشود به دنبال او به خارج كشور سفر مي

  )40: 1386احمديان، (جان» كنند.ي سختي را تحمل مياند و زندگستم حكومت تن به مهاجرت داده
ارزش و اهميت اين قصه را؛ پيش برد روايت با اتكا به قصه، خطر كردن نويسنده به دليل بر » غلامي«

هاي سيد جمال واعظ، بازتاب رئاليسم انتقادي و انعكاس اه، تشابه به خطابهمسند قدرت بودن رضاش
هاي مدرن ها به زبان خويش و جذابيت قصه به دليل مشخصهگفتن شخصيتها، سخنخلقيات ايراني

نوشته ميرزامحمدخان » ملت 72«:اثر از سه كتابايناعتقاد دارد » ياحسيني«داند. مانند تعليق و... مي
  )1402ايبنا، »(تأثير پذيرفته است.» باباحاجي«و» ابراهيم بيگ ةنامسياحت« بهادر،

هاي زباني است ليكن تأثير حوزه و اجتهاد را در ويژگيبا آن كه كتاب به شيوة زمان خود نگارش يافته
روزگاري كه توان آشكارا ديد. در اي گفتارها مياين اثر؛ استفاده از واژگان ثقيل عربي و ساختار خطابه

ترين دانستند؛ نگارش قديميروحانيت نوشتن رمان را امري ناپسند و دور از شأن و اعتبار خود مي
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نوع ادبي توان چندگام رو به جلو در اينميمجتهد را سياسي توسط يك-داستان تمثيلي اخلاقي
  دانست. 

  دورهتمثيل هاي غير مستقل آثار داستاني اين-ب
نگار، سياستمدار و نويسنده. دشتي در چهارزمينه اثر ، تهران.) روزنامه1360 -،كربلا1272علي دشتي( 

نويسي و ترجمة آثار اي، نقد ادبيات كلاسيك، داستانپديد آورد: مقالات سياسي روزنامه
  )125: 1387ميرعابديني،»(شناسانه.روان

ة ) نقط1332) و بعدها جادو(1323)، هندو(1322رمان رمانتيك و سانتي مانتال فتنه(علي دشتي با دو 
آخرين «و  »مرگ مادر«هايها جز داستانرح غالب داستانگيرد. طمقابل نويسندگان مردمي قرار مي

ها بدين ها. شگرد داستانجويي در نزد قهرمانان داستانروايي و كامعشق است و ميل به كام »ملجأ
 تشكيل تهران هايكافه يا شميران زيباي هايباغ در كه انس اشراف محفل صورت است كه: در

در  پردازد.مي عاشقانه داستاني نقل به حاضران از يكي عشق، و زن دربارة مباحثاتي از شود، پسمي
شود. مرداني از طبقة راقيه، عاشق واقع، گردهمايي چهارچوبي است كه داستان اصلي در آن تعبيه مي

روي منحرف مي كنند. زنان با ي استقامت و سلامتشوند و آنان را از جادهزنان شوهردار مي
ند. اين دو دههاي اجتماعي  و خانوادگي  واكنش نشان ميها و محدوديتدرايي نسبت به تعصبهرزه

گيرند. بقيه داستان، شرح ديدارهاي دهند و دل ميربايند، دل ميموجود به راحتي همديگر را مي
دو وفايي به يكديگر و سرانجام جدايي گريزناپذير آنپنهاني، تجربه هاي عاطفي، اندوه و شادي، بي

  است.
بان به تعريف و تمجيد از آثار نظراني مانند مشقق همداني، لطفعلي صورتگر و ... زبا آن كه صاحب

نويسي محقق و منتقد اند ليكن دشتي را بايد محققي ادبي با آثاري درخور و مقالهداستاني دشتي گشوده
اي ندارد و دليل ورود به اين نوع ادبي را ايراد بعضي تفكرات و نويسي داعيهدانست كه در داستان

اعي است كه در هراثر نسبت به اثر پيشين  شدت داند كه همانا مباحث سياسي و اجتمتخيلات مي
ها را قالبي، مايه و بافت كلي داستانها، درونگيرد. بنابراين با منتقداني بايد همداستان بود كه چهرهمي

  دانند.تصنعي و سر وته يك كرباس مي
دشتي در مقدمة  فتنه: از ديد منتقدان؛ فتنه مانند ديگر آثار ادبي فارسي خالي از اشكال نيست.رمان 

 كلمات استعمال فارسي، زبان قواعد و اصول از انحراف«كتاب به بسياري از اين انتقادها مانند: 
سرايي داستان فن در تنوع و اتقان عدم اخلاقي، موازين با تطابق عدم زن، به نسبت بد انديشة خارجي،

مسائل سياسي و اجتماعي را مي توان  هاي دشتي درترين انديشهاند، با اين وجود مهمپاسخ داده» و...
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خانواده و ازدواج(تمول و ، شهرداري، تساوي حقوق مرد و زن به انتقاد از معماري مبتذل و شهرسازي
  تر از عامل عشق است.) بيان كرد.نام خواستگار مهم

 رمانتيك و سودايي عشقي مرور به و نمايدمي هرمز عاشق را خود داستان، فتنه نخستين در«داستان فتنه:
 مرد آغوش در را او وقتي پندارد امامي رويايي و عفيف زني را فتنه هرمز،. گيردمي شكل آنان بين

   )5-72: 1323دشتي،»(.شودمي متنفر زن از و بيزار عشق از يابدمي ديگري
تربيت صحيح اروپايي ؛ شرقي بودن، عدم آشنايي با آداب اجتماعي فرنگيان و نداشتن از نظر نويسنده

ياد اختيار بهمن بي«شود. تمثيل:گونه مياين و نامهربانانة سبب رفتارهاي غير مؤدبانه، غير انساني
ار دختر جوان و عدة زيادي زن و مرد از جمله چه دوست مشترك و عزيزمان عباس حامي افتادم...

ازقضا عباس از ليدا خوشش آمده بودند...  نشيني شركت كردهسركيسيان ارمني در شبقشنگ مسيو 
ها رفيق شفيق و دو جان كرد با آنطوري كه خيال ميبود و با او و خواهرانش خيلي گرم گرفته بود به

تر كند. فرداي آن روز با ليدا در خيابان الفت را تنگ قالب شده است و تصميم داشت دائرةدر يك
هاي ارمني است، ه بود، ولي چنان كه معمول زنكرد مصادف شده و با نهايت گرمي جلو رفته و سلام

  )17-18: 1323دشتي ،»(يك عضله صورت خانم تكان نخورده بود...
شود، پرده از خاطرات كه بقية ماجرا را شامل مييابد. اينمردي دفتر خاطرات زني را مي«ششم:  دفتر

  )161-202: 1323دشتي، »(دارد.عشقي ممنوعه برمي
خانه بيرون آمد، سگي را كه در شخصي كه در شهر غربت، وقتي از مهمانآن«لوحي: سادهتمثيل براي 

  )166: 1323(دشتي ،» خانه خوابيده بود، نشان كرده بود.مهمان
است. در اين ) منتشر شده1316قطعة ادبي كه در سال پنجم مجلة مهر(شماره دي ماه «نامه:  آخرين

دشتي، »(رد، بي اعتنا، متكبر و مغرور است و عاشق، خواهان.قطعه مانند ديگر قطعات، معشوق؛ س
1323 :246-235(  

بگذريد از «تمثيل:  دهد.تر از جسم اهميت ميبراين به روح بيشو بنا تر روح استيشانسان مترقي ب
آميز او را به مجسمة زيباي زني كه هاي يونان شرح فريفتگي و عشق جنونحجار هنرمند كه افسانهآن

عاشق  -پيگماليون - سازيك مجسمه« )240: 1323دشتي ،»(كند...بود؛ براي ما حكايت ميخود تراشيده
اي مي شود كه خود ساخته بود. تنديسگر آن قدر مجسمه را دوست داشت كه از الهة مجسمه

پيگماليون با گالاتيا ازدواج كار را كرد و آن را زنده كند. آفروديت نيز اينعشق(آفروديت) خواست تا 
  : اينترنت)1388منوچهري كوشا، »(كرد و صاحب فرزند شد.

دهد. پس از چندي با دو خواستگار خود جواب رد مي ماجراي زني است كه به يكي«زن:  يك نامة
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گيرد، بيند كه مردش با زني ديگر گرم ميكند. وقتي زن ميمردي متمول و صاحب مقام ازدواج مي
دهد. كار زن و شوهر به ميروي خوش نشان -مسعود-براي تحريك حس شوهر، به مردي بدنام

انجامد. اما در نهايت، مسعود از طرف؛ ارتباط زن و مسعود به عشقي سوزان ميكشد. از آنمشاجره مي
  )265-333: 1323دشتي،»(كند.ورزد و او را رها ميازدواج با زن امتناع مي

اگر نلسون درياسالار «ي در عشق:تمثيل دربارة ترجيح شخصيت و وجهة افراد بر ويژگي هاي جسمان
شهيري نبود و غرور فتح ابوقير پيشاني او را فروغ نبخشيده بود و در تمام محافل انگليس از او سخن 

شد و اگر همين نلسون با تمام گفتند، زني چون ليدي هاميلتون آن طور شيفته و فريفتة  او مينمي
كرد، ولي به طور ناشناس و مثل سرباز عادي ضميمه ميمزايا، افتخار جنگ ترافلگار را هم به خود اين

توانست به جاي استخفاف و تمسخر اندام ناقص و تباه خود، ستايش و شد، ميمقابل ليدي ظاهر مي
  ) 312: 1323دشتي ،»(عشق او را جلب كند.

شعراي  گيري از اشعار ناباثر شامل چهار داستان است؛ دشتي در كنار بهره): اين1323رمان هندو(
 ،يدشت(»دنينتوان بهم رس گريد ميدو راه منزل/ چون بگذر نيصحبت كز ا فرصت شمار«ايراني مانند؛ 

  اديبان غرب بهره گرفته است. شناسانه و كلام غالباً رمانتيكهاي فلسفي، روان) از نظريه84: 1393
كند. در ياتفاق افتاده است، شروع م ياصل تيشخص يكه برا ييايداستان را با رو ،يدشت«داستان هندو: 
 ييرمزگشا يو به نوع فيتعر -اياز آغاز تا رو -يبازه زماننيبابك را در ا يادامه، زندگ

  )4-123: 1393دشتي،»(.كنديم
كه با آب وتاب وقاحت و  »يكازو«زن ناشناسنامه يك»: «يكااستفان زو«يك زن ناشناس تمثيلِ نامة

روسپي به دهد و دل همه را براي يكشرمي دختري كه خود را به فاحشگي سپرده است شرح ميبي
) دشتي واكنش رياكارانه قهرمان زن قصه اش را به داستان زوايك 52: 1393 ،يدشت(»اندازد.تپش مي
هايش از قهرمان مرد، چشمكند. زني كه جاهاي حساس و فتنه انگيز شرح موضوع توسط تشبيه مي

اين «گويد:بسته با شرمساري ميشود اما به شيوة دوشيزگان چشم و گوشآتش يك تب دروني گرم مي
زن ناشناس اي از يكنويسندة مشهور نامه«خلاصة داستان: » كند!ها اخلاق مردم را خراب ميكتاب

دارد. ليزا در كودكي خود به او پرده برمياز عشق پنهاني  -ليزا-نامه، زن جوانكند. در ايندريافت مي
شود ليكن مي -كردها زندكي ميكه در همسايگي آن -جذب شخصيت و سبك زندگي نويسنده

ماند و حتي پس از نقل مكان چنان به عشق خود پاي بند ميكند. او همنويسنده هيچ توجهي به او نمي
ليزا سه شب را با نويسنده و را ملاقات كند. گردد تا اخانواده اش به شهر ديگر، به وين باز مي

 به مجبور و دهدمي دست از را شغل خود شود،مي ليزا باردار شناسد.را نميزن  ، اما او هرگزگذراندمي
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 همين به و بسازد خوبي زندگي فرزندش خواهد برايمي او .شودمي فقرا آسايشگاه يك در زايمان
چنان عاشق نويسنده باقي كند و همود، اما هيچگاه ازدواج نميشمي رابطه وارد مختلفي مردان با دليل
او را به نوشتن نامه و ،  آنفولانزا اپيدمي بر اثر شفرزند خود و  و مرگ ، بيماريپايان در ماند.مي

كه تمام  گويدمي و كندمي فاش را خود هويت ليزا نامه، پايان در كند.براي نويسنده ترغيب مي ارسال
طرفه، پنهاني و نااميدانه را به رمان تصويري از عشقي يك عمرش را وقف عشق به او كرده است.

 عشق و تنهايي عمق دهندةنشان موضوع اين و آوردنمي يادبه را ليزا هرگز نويسنده كشد.تصوير مي
  )1-64: 1400زوايك، »(.اوست نافرجام

او را رها كرده، سوار  آنا وقتي معشوق«(Anna Karenina Tolstoy) »:لستويتوآناكارنين«تمثيل داستان
برد و يو آرزو و عشق او را همراه م ترن شده و رفت. آناكارنين، به اين ترني كه روح و قلب و اميد

) قهرمان مرد دشتي ساية اندوه و 79: 1393 ،يدشت(»كرد...نگاه مي ،بازگشتي براي او متصور نبود
اش به او، مانند نگاه آنا پس از رفتن معشوقش ق را بعد از بيان ماجراي بدگمانيخاموشي نگاه معشو

 يكنت ورونسك فتهيش -با وجود داشتن همسر و فرزند -و از طبقه اشراف بايز يزن نا،يآناكارن«داند. مي
و طرد او از  ييباعث رسوا -گذران و مورد توجه جامعهجوان خوش- ورونسكي به او عشق .شوديم

 خواهر ،يتيمتوسط است، عاشق ك ةكه از طبق ن،يلو نيحال، كنستانتنيهم در .شوديم يجامعه اشراف
پاسخ  نيبه لو ،ياست، اما پس از شكست عشق يورونسك يابتدا در پ يتكي .شوديزن برادر آنا، م

 ايتاليدر ا يمدت يبرا زين يو ورونسك آنا .كننديرا در روستا آغاز م يآرام يدو زندگنيو ا دهديمثبت م
 كه آنا .شوديها با چالش مواجه مآن ةها و عدم درك متقابل، رابطتفاوت لياما به دل كنند،يم يزندگ
 اشيو به زندگ دهديخود را در مقابل قطار قرارم تينها است، در اشيقبل زندگي و فرزند تنگدل
زن در  گاهيجا ات،ياخلاق انت،يمانند عشق، ازدواج، خ يموضوعات يرمان به بررسنيا .دهديم انيپا

  )1-1032: 1404تولستوي، »(.پردازديم يزندگ يجامعه و معنا
ميلي كرد زيرا زني از شوهر خود احساس بي: «Claude Farrere)(»كلود فارر«گيري از داستانبهره

نصيحت يكي از دوستانش به شوهر خود بي جنبيد و سر به در شده بود و بنا به سروگوشش مي
اعتنايي كرد، ضمناً هفته اي يك روز در خانه خود پذيرايي ترتيب داد و در روزهاي پذيرايي با مهمانان 

مطلب حس حسادت و جامله و تعارف زياد كردند و همينگرم گرفت و طبعاً مردهاي مجلس به وي م
چون چنين احتمالي را خواب وي رود. اما زن همميل شوهر را تحريك كرد و شب خواست به اطاق 

صحنه تكرار شد، مرد خود راه نداد؛ پس از دو سه بار كه اينتو بسته بود و او را به داده بود در را از
روي او بگشايد و ضمناً قبول كرد كه فرانك بدهد تا در را بههيجان آمد و حاضر شد چندتر به بيش
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  )94-95: 1393 ،يدشت(»ديگر دنبال هوسبازي نرود.
ضربه علي في يوم الخنذق افضل من عباده «كي از وزرا وقت، حديث ي«تملق و چاپلوسي درباريان:  

  )106 :1393 ،يتدش»(مبدل ساخت.» ضربه رضا في يوم ثلاثه اسفند...«آوررا با اين جملة خنده» الثقلين
بباخت هر چه بودش/ بنماند هيچش الا هوس «كهداستان جالبي است از قماربازي «مينايي:  برساحل

هاي داستان بر سواحل مينايي درياي مديترانه قرار داده شده و انعكاس سفر نويسنده صحنه» قمار ديگر
ورزد و كارلوست. قهرمان داستان زني است كه به قمار تا سرحد جنون عشق ميبه فرانسه و مونت

خود را از مرتفعات رستوراني كه بر ساحل واقع بوده است؛ اش، سرانجام به سبب باخت تمام سرمايه
  )124-200: 1393دشتي: »(كند.به دريا پرتاب مي

: )Monte Karlo(»مونت كارلو«براي وصف كازينو (Jack London)»:جك لندن«اقتباس از داستان 
هاي باركش را به سگكنند. ابتدا هاي گرسنه كارواني را در اراضي پربرف آلاسكا محاصره ميگرگ«

  )145: 1393دشتي، »(رسد...كم نوبت به مسافرين ميخورند تا كمطرف خود جلب كرده و مي
 Chateau de Madrid(شاتو دو مادريد -هاي سواحل ميناييترين رستورانتمثيل براي يكي از معروف

جوان زيباي د، كه يكدار آمريكايي خريده و براي معشوق خوزن پولجا را يكگويند: اينمي«): 
جا بود و نصف او عمر داشت، عمارتي ساخت ... مشهور است كه پس از مدتي كه با هم آناسپانيولي 

زندگي كردند، در يك شب ماهتاب، پس از صرف شام و سرشار شدن از شامپاني، جوان اسپانيولي كه 
گردش در مهتاب و تماشاي منظرة از معاشرت پيرزن خودخواه و بلهوس به تنگ آمده بود، به عنوان 

جا دستي به پشت وي زده، به قعر خوردة خود را قدم زنان تا كنار پرتگاه آورده و آندريا، دلبر سال
  )176 -177 :1393 ،يدشت(» اش كرده است.پرتگاه روانه

 نويسندة معروف است كه سرانجام به ناكاميدختر دانشجو به يكجريان عشق يك«شب:  دو داستان
بوده » زوايكسفيد اشتفان  هايگلُ«قصه زير تأثير داستانظاهراً نويسنده در نوشتن اينانجامد. دختر مي

  )201-238: 1393دشتي،(»است.
باند «دانستند.مقدمة انقلاب مي تمثيل در بيان اخلال در مؤسسات اقتصادي كه جوانان تندرو آن را

دماوند، يك ميليون و دويست هزار از شعب مختلفة آن بانك دستي رئيس بانك ملي جسوري، با هم
  )211: 1393دشتي،»(عمل از طرف حزب توده انجام شده است...شد كه اينربوده بود و حدس زده مي

كمونيست را دربارة حكومت مصدق و سياست نفت ايشان تشريح دشتي در چندصفحه، ديدگاه يك
كس بستيزد... با سياست وار با همهطور ديوانهآوريم كه ايننميرمصدق كسي را گيبهتر از دكتر« :كندمي

اند و او خود را درآن انداخته است... شكاف بين بلوك غربي و وجود آوردهنفت خود كه ديگران به



 50                             )63، (ش. پ: 1404 بهارتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

ها ها كنار بيايد و طبعاً آمريكاييتواند با انگليسكند زيرا به واسطة محيط سوءظن نميايران را زياد مي
تواند ميدان استعمار ها صرف نظر كنند پس ايران مثل تركيه و يونان نميوانند از انگليستنمي

  )212 -216 :1393 ،يدشت »(امپرياليسم آمريكا و انگليس بشود.
پزشك هم ارتباط دارد. شود كه خانم با يكشود. اتفاقي متوجه ميمجلس، عاشق زني ميوكيل«: ننگ

گذارد و شوهرش را كند. درنهايت؛ قراري با زن مينابودي زن به ذهنش خطور ميافكار مختلفي براي 
  )239-279: 1393دشتي ،»(رساند.كند و اين گونه زن را به هلاكت مياي از وعده مطلع ميبا نامه

آمد و در سرعت از مناره پايين ميمؤذني كه بهپس از آن مثل آن«تمثيل براي بيان خودنمايي سياسيون: 
  )252: 1393(دشتي ،» دويد.دويد كه ببيند صدايش كجا رفته است، دنبال نطق خود ميكوچه مي

وفايي و مانند ديگر آثار دشتي؛ عشق، خيانت، علاقه، بي» جادو«): محور اصلي داستان1332جادو(
فرانسوي، قبيل است. علاوه بر تضمين شعر شاعران برجسته ايران و نويسندگان مواردي از اين

شكل افراطي و معدودي كلمات گيري از تمثيل درحين داستان و نماد، استفاده از واژگان عربي بهبهره
  توان مشاهده كرد.فرانسه را مي

 - دوست جذاب با موقعيت اجتماعي بالاي شوهرش-جادو بدون پيشينة عشقي، شيفتة شيده«جادو
به علاقة  -اشمعشوقه ايتاليايي-شيده از طريق ناتالي گردد.تر ميمرور عميقبستگي بهشود. اين دلمي

يابي شيده بر جادو. شود به چگونگي دستداستان مربوط ميشود. بقية جادو نسبت به خود آگاه مي
اي به شهرباني يكي از اسرار شيده را فاش سازد. شيده به دارد كه طي نامهحسادت زنانه، جادو را وامي

: 1330دشتي، »(كشاند.جنون ميو شنيدن خبر مرگ او، كار جادو را به  رود. دوري شيدهحبس مي
135-6(  

نوع؛ گويند و خود شامل سهمي» ويرايش«آن بهكه امروزه تمثيل در لزوم جرح و تعديل جملات 
ول فرانس در تهذيب و تنقيح معروف است آنات«و فني است:  تخصصي(علمي)، زباني(ساختاري)

رفت، شش  درجه اي وسواس داشت كه حتي بعد از اين كه كتاب به زير چاپ ميهاي خود به نوشته
تغيير و تبديلي در آن به كار  ، زيرا در هر مرتبههاي آن را براي وي بياورندهفت مرتبه بايستي نمونه

  )35-36: 1330دشتي،»(شد.رد و موجب شكايت مطبعه و ناشر ميبمي
جنگ و صلح به آن بزرگي تولستوي كتاب «جملات(ويرايش): تمثيل دوم در لزوم مالش و صيقل دادن 

كرده است تا به ت روي آن كار مرتبه از سر نوشته و هشت سال، روزي دوازده سيزده ساعرا هفت
پردازي، خارج اند كه از فن داستانره اي از نقادان بدان خرده گرفتهپايه از سادگي رسيده است كه پااين

  )36: 1330(دشتي،» نويسي و تاريخ شده است.و شبيه وقايع 
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 سوراخ اول روز همان در جوراب خريد، جورابي شخصي«تمثيل سياسي:آزادي بيان و عدالت در يك
 شدهاستعمال جوراب گرفتنپس از فروشنده. آورد پس فروشيجوراب مغازه به را آن خريدار شد،

 زور به كه نخي«:است داده جواب وي به جوراب فروشنده كه شد مدعي بعدها خريدار. كرد استنكاف
 هاجوراباين نخ كه بود اين مقصودش و» .شودنمي تربادوام اين از جورابش دهند،مي ما به سرنيزه
 شانزده از پس و گرفت قرار تعقيب تحت فروشنده ادعا آن صرف به. است شاهي كارخانه به متعلق
 ترينكوچك و شد مغازه فروشندگان تمام و او خود از مكرر بازجويي و توقيف شهرباني در كه روز
فرستادند...  عدليه به اش دوسيه با كنند آزاد را او كهاين جاي به. نشد پيدا تهمت اين صحت بر دليل

 تهمت صحت بر اي قرينه حتي و اثر ترينكوچك چون پرونده، به رسيدگي از پس تحقيق قاضي
 به را آن و كرد بركنار را قاضي آن وقت دادگستري وزير ولي كرد صادر تعقيب منع قرار نيافت،
 صادر گناهبي مجرم اين تنبيه براي زندان ساليك كه خواست آن از و كرد احاله ديگري محكمه

  )127: 1330دشتي،(».كند
 به كاغذفروشي به بدهي سيصدتومان براي فرخي«نقش پليس و وزارت عدليه در تمثيل سياسي فرخي: 

 سيصد تومان براي را وي كه گذشتيبي همه اين از سياسي، و شاعر مرديك طبعاً. افتاد زندان
 كلمة شاه شخص به غير اراده من است ممكن خلقيكج ضمن در و شودمي تندخو اند،بازداشته
 او نارضايتي آتش رأفت، با كهاين جايبه كائنات تمامي و دادستان و مستنطق و پليس. بگويد نامناسبي

 دشمن را او كنند، محبوب و محترم مردم قلب در را شاه و شده وي خلاصي باعث كرده، خاموش را
 پرونده و دادند جلوه سلطنت مقام به توهين را او لساني لقلقة خدمتيخوش راه از و كرده معرفي شاه

  )128: 1330دشتي،(»....كردند درست برايش
  شبحي از پاريس

نثر شيوا و شعر مانندي است كه در آن، صورت حساس و جانداري از دنياي پاريس ترسيم » پاريس«
دو شهر هاي اينبرد و تفاوتاست. نويسنده بارها ما را از تهران به پاريس و از پاريس به تهران ميشده

به زن و زيبايي بيان اي است كه نويسنده عقيدة خود را راجع زمينه» پاريس«گذارد. را پيش روي ما مي
 - يك عرب ستمگر-دختر فرانسوي را به زندگي و عشق خوددارد و داستان شيفتگي يك

  )136-207: 1330دشتي ،»(دهد.نشان
 كه واعظي قصه دارد خاطر به كسهمه«تمثيل كنايه اي مذهبي با درون مايه ترجيح كميت بر كيفيت: 

 سرش كه كرد خواهد عطا ايحوريه او به بهشت در خداوند بگزارد را نماز فلان هركس«:گفتمي
  )157: 1330دشتي،(».باشد مغرب پايش و مشرق
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 براي آن از و كرده باز را خود شوهر جعبه در كه زني حكايت«رياكاري:  و تظاهر نكوهش تمثيل در
 نگويند پدرشان به كه كرد اكيد سفارش هاآن به ولي برداشت پول خواستمي لبو دلشان كه هابچه
 فرياد فرزندان از يكي آمد خانه به پدر كههمين ولي استخريده لبويي و برداشته پول اشجعبه از مادر
  )174: 1330دشتي،(»نخريده لبويي و برنداشته پول شما جعبة از مامي آقاجان،«:زد

 است به ه.ش شيراز) از تصانيف ايشان كتابي1391 -. ه. ش برازجان1298دكتر احمد برازجاني(
در دام عشق  فاطي داستان دختري روستايي است كهاست.  به چاپ رسيده1324كه در سال  »فاطي«نام

شود و پس از تحمل مصائب فراوان با پزشك معالج خويش كه از زن و ازدواج مردي شياد گرفتار مي
داستان عشق كه پاي ثابت ادبيات كلاسيك فارسي است، در اين  مقوله ي كند.ازدواج مي گريزان  بود؛

ك دانست. فارغ از اثر كاملاً عشقي و رمانتيداستان را يكاي كه مي توان ايننمودي آشكار دارد به گونه
افزايد، گمان بر تأثير سخن مير حاصل ذوق خود نگارنده است و بيتابيات عاشقانة فراوان كه بيش

لطف و ملاحت سخن را صد چندان  شود كهبا بيتي از خواجة شيرين سخن مزين مي بخشتارك هر 
دهند. كند. عشق راستين و كاذب به موازات و گاه در تقابل هم، حوادث و اتفاقات رمان را شكل ميمي

 نوازي يكعشق فاطي به بهروز؛ عشقي انساني، راستين و ناشي از اخلاص، سادگي يا خصلت مهمان
آلود، از نوع تجاري و همراه با كلك، دروغ و ر دهاتي است. دوست داشتن بهروز؛ كاذب، هوسدخت

طرفه توان كاذب، يكرا نيز مي-د مؤمن و كاسب كازرونيپيرمر–رياكاري است. عشق حاج محمد تقي
كند، با يك بار و از نوع عشق شيخ صنعاني دانست. پيرمردي كه آخر عمر، فيلش ياد هندستان مي

رود شود و تا مرز مرگ پيش مياي بيمار ميبازد، در آرزوي بوسهيدن بدني مرمرين، دين و ايمان ميد
هاي با دو قطب متضاد، عشق پاياني در حالي كه معشوق هيچ احساسي به او ندارد. در كنار اين عشق

اطي را به اندازة جان مثبت دانست. دكتر(م) ف –انجامد؛ مي توان از نوع مثبت كتاب را كه به ازدواج مي
تپد. عشق در نگاه اول اتفاق مي افتد؛ با سوز دوست دارد و ضربان قلب فاطي فقط به عشق عاشق مي

بخشد و ... در كتاب به و گداز، رنجوري، ضعف تن، بي خوابي همراه است، جرأت و جسارت مي
  است. خوبي نمايانده شده

مقوله چند تمثيل واقعي بيان ها و تعصب بي حد در اينآميز دشتستانيپرستي افراطي و جنوندر ناموس
  كند: مي

سفيدان(پيشكار و معتمد مخصوص خان يا كدخدا گويند: وقتي داماد يكي از ريشمي«تمثيل اول: 
ده است در مجلس قهوة رساند بامدادان استحمام كردشتي)، صبحگاه با رويي شسته و زلفي تر، كه مي

شود. ريش سفيد اين عمل را توهيني بزرگ نسبت به خود دانسته، فوراَ با چندگلولة او حاضر مي
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گويد: گذارد و به نوكران خود مياش را كف دستش ميسازد و سزاي گستاخيتپانچه كارش را مي
گويد: اين پرسد، ميميلاشة اين سگ را برداريد و چون يكي از دوستان نزديكش علت اين امر را 

  ) 32-33: 1324برازجاني، »(خواست به من بفهماند كه شب با دختر من...فلان فلان شده مي
شناسد كه در نتيجه حوادث عشقي، پدر و مادر خود را در ده ترك نگارنده دختري مي«تمثيل دوم: 

اً ازدواج كرده و فعلاً صاحب ن كه در برازجان رسماند. با ايو با محبوب خود به برازجان آمده كرده
شده كه نش تعهد گرفتهفرزند مي باشند، و علاوه بر اين، از طرف مقامات دولتي هم از كساچند

روز  روز را با دغدغه خاطر به هذا خود و شوهرش آسايش خيال ندارند و شب ومتعرضش نشوند، مع
ها و رفع فرسخ را پيموده و به قصد كشتن آنها چندين ا غالباً ديده شده كه كسان او شبآورند. زيرمي
ها و حمايت همسايگان، تا كنون آن داريزندهاند. منتها احتياط و شبتوهين بزرگ به برازجان آمدهاين

  )33-34: 1324برازجاني،»(جانشان را حفظ كرده است...
ها دربارة او همين پارسال بود كه رمضان بيچاره دختر جوان و زيبايش را كه بعضي حرف«تمثيل سوم: 

گفتند با حسين امنيه سروكار دارد، براي حفظ آبرو شبانه كشت و يك دنيا جمال و زدند، و ميمي
انگيز گور نهان كرد و خود از ترس تعقيب فراري شد و كسي ندانست رعنايي را زير خاك سرد و غم

  )45: 1324(برازجاني، » ه كجا رفت.ب
  ج ـ نمادهاي داستاني

 دوستتملق طلبجاه پيرمرد يك كه حكومتي مراقبت و جور از شدن آزاد«حاكميت پهلوي در ايران: 
 قرار فرويد چون شناسيروان مطالعه موضوع بايستي حقاً كه مصروعي جوان و گرفته قرار آن رأس در

؛ نماد رضاخان »دوستطلب تملقپيرمرد جاه« )174: 1330دشتي،( »چرخاند.مي را آن هايچرخ گيرد،
  نماد پهلوي دوم است.»جوان مصروع«ديكتاتور و

پادشاه «) 111 :1393 ،يت(دش» در آن روزها، ناسزا گفتن به پادشاه مستعفي خيلي رايج شده بود...«
  نماد سردار سپه(رضاخان) است. »مستعفي

داند.. تابع ادراك و عقل خود خود را اعقل موجودات كرة زمين ميپيشه اي كه اين حيوان عاشق«
  را مي توان نماد نوع انسان دانست.  » پيشهحيوان عاشق«)116: 1330دشتي،( »نيست.

  آثار بدون تمثيل -د
ش.) صاحب نُه تأليف و تصنيف گرانبهاست 1354ه.ق و متوفي1317» (زادة آدميتمحمدحسين ركن«

پنج مجلّد كه در » سرايان فارسدانشمندان وسخن«چاپ رسيده است: جلد آن بهنون ششكه تا ك
سرايان فارس، جنوب، لارستان و ساير مناطق فارس و سخن درحقيقت بهترين تذكرة شعرا، دانشمندان
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ديوان «، »منشĤت آدميت«، »رسالة كلمات و اصطلاحات جديده«، »رسالة اغلاط مشهوره«است. 
ناتمام). »(منتخب برهان قاطع«چاپ نشده)، »(منتخبان ايران شهر يا اصول آدميت«چاپ نشده)، »(اشعار
كرد. قصيده، غزل، رباعي، دوبيتي و تخلّص مي» سالك«زادة آدميت، در شاعري نيز دست داشت و ركن
  )49-51: 1395حميدي،»(تاريخ از او برجا مانده است.ماده
 يروهاين تجاوز برابر در جنوبمردم  مقاومت و رزم تيروا يتنگستان رانيدل كتاب ه،يمادرون جهت از

 واهرمي  زائرخضرخان ،ي دلواريعلسيرئ؛ وخاكآبنيا فرزندان شجاعت و ثاريا انگريب و يسيانگل
رهبران  ةمداران اخلاق و بشردوستانه يرفتارها ام،يق يماندگار علت .است كوتاهيچاه نيحسخيش

 سندهينو كهآن با. بودند كرده نفوذ اميق ةبدن در كه بود يمزدوران آن، شكست ليدل گانهي و جنبش
 انتتنگس يشناسمردم و ياقتصاد احوال ،يعيطب اوضاع از يمختصر شرح باچهيد در استكرده تلاش

 گفتگوها،ي، پردازچهره هايجنبه از كتاب نقد؛ اصول ةيپا بر كنيل دهد قرار مخاطب اريدراخت را
 ندارد را لازم يپختگ ،يسينوداستان يشگردها هاي ادبي، عوالم دروني قهرمانان و ديگرآميزيرنگ

  .است توجه قابل يخيتار رمان ةعرص در شيآزما نينخست عنوانبه كنيل
واقعي و بدون شاخ و برگ گزارش شكل اثر، وقايع جاري كشور را بهجا كه نويسنده در اينآز آن
ها در ها در جنوب و تركها در شمال، انگليساز ضعف حكومت مركزي، پيشروي روس«كند ومي

اعتمادي مردم مغرب ايران، نابساماني سياسي و اجتماعي، ناامني اقتصادي، آشوب و هرج و مرج و بي
تواند باشد دار تمثيل و محمل نماد نميآينه )1-2: 1396آل داوود و ديگران، (»دارد.به آينده پرده برمي

عي و فارغ از ث و رويدادهاي تاريخي را به شكل واقكند حوادزيرا در رمان تاريخي نويسنده سعي مي
كاري(در قالب داستان) به مخاطب ارائه كند. با آن كه قهرمانان سفيد اين رمان پنهانهر گونه تحربف و 

ه نماد دوستي و ... و شخصيت هاي سيات، شهامت، مقاومت، ايثار، انسانرملي در ادبيات امروز نماد غي
 به فقط شوند ليكن بنا به گفتار نويسنده، اين امرفروشي و ... تلقي ميخيانت، نفاق، جاسوسي، وطن

  .كندمي كمك ما، نزد در خيانت از تنفر و خدمت از شناسيقدر پروراندن حس
  

  نتيجه گيري
 را... و دانموسيقي نويسنده، شاعر، از اعم بسياري هنرمندان ايران، غرب جنوب در واقع بوشهر، استان

 در همواره خويش، ساله صديك عمر طول در اقليماين غني داستانيادبيات. است پرورده دامان در
 سبب داستاني ساختار و محتوا در تكثرّ و تنوع. استداشته ايويژه جايگاه جنوب مكتب و كشور
 متأثر پردازيداستان متنوع شگردهاي از ايران مناطق ديگر همانند اقليماين نويسانداستان كه استشده
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 شيوه از گونه دو نماد و تمثيل. گيرند بهره وطني سنتي روايي هاي قابليت و جهان مدرن ادبيات از
داستاني بوشهر از آن بهره نويسندگان دورة اول ادبيات كه هستند داستان ماجراي بازنمايي سنتي هاي
كند و ميطر خپهلوي اول در اوج قدرت حكومت  )ه. ق.1291-1373(»بلادي«آيت االله اند.گرفته

نقد روش و منش در را  -هر چه ديدي، هيچي مگو-»درويش و مسافر«داستان تمثيلي مستقل
كه نگارد مي پهلوي اول و بيان مسائل اخلاقيحكمراني رضاخان و راهكارهاي اصلاح حكومت 

با  داستاني ادبيات پيشگامان از) 1272 -1360(»علي دشتي« شود.دليل سانسور شديد منتشر نميبه
هاي متنوع خويش را در سه رمان استفاده از قابليت تمثيل در حين داستان و معدودي نماد، انديشه

در اي كه به معرض نمايش گذاشته است به گونه )1332)، جادو(1323هندو()، 1322مانتال؛ فتنه(سانتي
 يت ازبه تبعكه  »برازجاني«دكتر )1324فاطي(رمان گيرد. ت فزوني ميقابليهراثر نسبت به اثر پيشين اين
دوره از تمثيل اي دشتستان آنهر آداب و سنتد ؛استنگاشته شده تردشتي با چاشني اشعار بيش

 )1310(تاريخي دليران تنگستانيواقعي كند در حالي كه داستان استفاده مي گريبراي روشن مستقلغير
استعمار انگليس است؛ فارغ از هرگونه  رهبران جنبش عليهكه شرح مبارزه، مقاومت و ايثار  زادهركن

   كاري و رمزآلودگي است.چندلايگي، پنهان
  

  منابع و مĤخذ
  مثيل در داستان كوتاه معاصر ايران). تهران: نيماژ.هاي پشت پرده(تداستان). 1397آذرپناه، آرش.(

  اسلامي. تهران: سروش -). فرهنگ آثار ايراني1396گيلاني.(سميعيآل داوود، علي و احمد 
  .زن ناشناس. ترجمه حسن علي نصر. تهران: انتشارات آستان مهر). نامة يك1400استفان زوايك.(
  .25-48. ص 45نامة بهارستان سخن. پاييز. شماره فارسي. فصل . انواع تمثيل در ادب)1398بافكر، سردار.(

  .فاطي.تهران: كيهان ).1324برازجاني، احمد.(
  شبه خاطرات(تاريخ شفاهي پهلوي).تهران: عطايي. ).1388بهزادي، علي.(

  .رمزي در ادب فارسي: انتشارات علمي و فرهنگي )رمز و داستان1367پورنامداريان، تقي.(
  انتشارات شروع.بوشهر:  نويسي بوشهر.فرهنگ داستان ).1386احمديان، فرشيد.(جان

نامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب . فصل). تمثيل و ادبيات تمثيلي1394داحمد.(كازروني، سيحسيني
  .2413. ص 23واحد بوشهر. بهار. شماره  فارسي دانشگاه آزاد اسلامي

 ). بررسي ابعاد تمثيلي1398اديان.(محبوبه ضيا حدنوروز و  مهديدخت مشهور.  پروين. اجان، نسرينحلّ
  .3923. ص 42شناسي ادبي. زمستان. شماره نامه زيبايياز صادق چوبك. فصل »قفس«داستان
نامه بوشهر. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). فرهنگ1380دجعفر.(حميدي، سي.  



 56                             )63، (ش. پ: 1404 بهارتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

1357فارسي(هاي كوتاه مدرن ). نماد در داستان1402.(حيات بخش، علي. فرهاد درودگريان و مصطفي گرجي
  . 7655. ص 91آذر. شماره  شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب).علمي سبك ة). نشري1340

  .كتاب قد(مجموعه مقالات). تهران: خانةن از دريچة ).1391لي.(غيب، عبدالعدست
  ايام محبس.تهران: اساطير. ).1380دشتي، علي.(

  ).فتنه.تهران: انتشارات ابن سينا1322.(-------
  جادو.تهران: انتشارات ابن سينا ).1330.(-------

  هندو.تهران: شركت كتاب  ).1393.(-------
علمي نامةداستان كوتاه. فصل در پيرنگ» داستاني تمثيل«كاركرد تحليل). 1395عباس جاهدجاه.(و  رضايي، ليلا
  .61 85. ص 42پاييز. شماره ». فارسيپژوهش زبان و ادب «پژوهشي

معنوي. يازدهمين يل؛ بطن مياني يا محوري در مثنويتمث). 1395دصادقي.(دمحمود سيسيذر و رضايي جلگه، ابو
  .1647-1666گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي. ص 

ايران(نثر). تهران: روزگار). ادبيات معاصر 1381درضا.(روزبه، محم.  
  دليران تنگستان. تهران: انتشارات اقبال. ).1352دحسين.(ت، محمآدميزادهركن
  تهران: چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور. نقد ادبي. ).1387كوب، عبدالحسين.(زرين

  .8-137، صص 2شماره  بهار. تاريخي.مطالعات  زندگي و زمانه علي دشتي. ).1383شهبازي، عبداالله.(
تهران: نگاههاي ادبي). مكتب1401د حسيني، رضا.(سي ..   

  .تهران: چشمه هاي داستان نويسي در ايران.مكتب ).1387شيري، قهرمان.(
هاي نامه پژوهش. فصل). داستان كوتاه تمثيلي در ادبيات معاصر ايران1394پناه.(پور، قدرت و آرش آذر قاسمي

  .6837. ص 47شماره ادبي. بهار. 
  تهران : نشر ني. گذاران نثر جديد فارسي.پايه ).1395.(كامشاد، حسن
  .تهران: انتشارات نيلوفر .سروش حبيبيترجمه آناكارنينا.  ).1404لئو، تولستوي.(

  .تهران: نشر اشاره (ايران).داستانجهان  ).1381(ميرصادقي، جمال.
  .داستاني. تهران: ماهور). ادبيات1376.(----------

    .تهران: چشمه نويسان ايران.فرهنگ داستان ).1386ميرعابديني، حسن.(
  نويسي در ايران. چ پنجم. تهران: چشمه.). صدسال داستان1387.(-----------

اي من از بيژن ي دكمههاچشم«كوتاه فارسي با تكيه بر داستان ). واكاوي تمثيل در داستان1400فرشته.(ناصري، 
  .108-123. ص 49نامه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي. پاييز. شماره فصل». نجدي

  www.ibna.irانصاري، مهدي 
    Tarikhema.org). پيگماليون و گالاتئا1388.(منوچهري كوشا، حامد


